
Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, 

Iran 

Correspondence Author: Kavos Rohi Barandagh                                                  Email: k.roohi@modares.ac.ir 

DOI: 10.30495/QSF.2022.1955839.2841 

Receive Date: 02.04.2022                             Accept Date: 10.09.2022 

 

Volume 13,  Issue 51 

November 2022 

pp. 87-100 

Journal of Quranic Studies Quarterly 

Islamic Azad University in Jiroft 

http://qsf.iranjournals.ir/ 
  

Research Article 

A Study of the Function of Art (Performing Arts 
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Viewpoint of the Quran 

Kavos Rohi Barandagh 

Abstract  

Some of the words and compounds of the Qur'an are considered difficult words or compounds 

to find, one of the difficult compounds to find is the combination of "Arayat" and its branches, 

which have semantic complexity. This research, with the aim of analyzing and evaluating the 

compound "Arayata" and its branches based on morphological, syntactic, rhetorical and 

interpretive criteria, has researched the cases of the use of this compound in the Qur'an and 

has reached the conclusion that the only correct meaning of this compound and Its branches 

are used in all styles of this combination in the Holy Qur'an as an expression of accompanying 

the interrogative and Kaf al-Khattab, or only the interrogative, a guaranteed meaning 

composed of "to inform" and "to know" from the verbs of hearts: "Tell me news/ news" Do 

you pay any attention?!" and its interpretation and translation means "Did you see?" Or the 

figurative meaning of the first "Did you know?" And other interpretations similar to it in the 

length or breadth of the mentioned meaning, or simply the meaning of "informative" will be 

contrary to the understanding of Arabic linguists and indefensible. 
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 فصلنامه علمی  

 مطالعات قرآنی                                                      

                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

51، شماره 13دوره   

1401 پاییز  

87-100صص:   

 مقاله پژوهشی 

»أَرَأَیتَْ« و  ارائه چارچوبی برای تفسیر و برگردان اسلوب  

 فروع آن در قرآن کریم؛ تحلیل ادبی، بلاغی و تفسیری 

 کاوس روحی برندق

 چکیده 

پاره ای از واژگان و ترکیب های قرآنی، از واژگان یا ترکیب های دشوار یاب به شمار می آیند، یکی از  

« و فروع آن است که دارای پیچیدگی معنایی است. این أَرَأَیْتَتر کیب های دشواریاب، ترکیب »

با هدف   ترکیب »پژوهش  ارزیابی  و  بر اساس معیارهای صرفی، نحوی،  أَرَأَیْتَتحلیل  فروع آن  و   »

بلاغی و تفسیری، موارد کاربرد این ترکیب در قرآن را مورد پژوهش قرار داده و به این نتیجه دست 

ا  یافته است که این  تنها معنای صحیح  اسلوب های مورد کاربرد  تمامی  فروع آن در  و  ین ترکیب 

ترکیب در قرآن کریم به قید همراهی با همزه استفهام و کاف خطاب و یا فقط همزه استفهام، معنای  

تضمینی مرکّب از »أخبرنی« و »علمت« از افعال قلوب: »به من خبر ده/ خبر دهید/ آیا هیچ توجّه 

برگردان آن به معنای اصلی »آیا دیدی؟« و یا معنای مجازی اوّل »آیا   کرده اید؟!« است و تفسیر و

دانستی؟« و تعابیر دیگر مشابه آن در طول یا عرض معنای یاد شده، و یا صرف معنای »أخبرنی« بر 

 .خلاف فهم زبان دانان عربی و غیر قابل دفاع خواهد بود 

 « یو فروع آن، تعجّب، »أخبرن ت«ی ، »أرا «یمادّه »رأواژگان کلیدی:  
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   و بیان مسئله  مقدمه

از ترکیب های دشواریاب قرآن کریم است که به صورت های یکی  « و فروع آن،  أَرَأَیْتَتر کیب »

در قرآن    -«أَرَأَیْتُم«، »أَرَأَیْتَکُنَّ«، »أَرَأَیْتَکُمْ «، »أَرَأَیْتَکُمَا «، » أَرَأَیْتَكَ«، »أَفَرَأَیْتَ «، »أَرَأَیْتَ»  -مختلف

کریم به کار رفته است. ریشه پیچیدگی ترجمه این تعبیر که در دو یا چند معنا کاربرد دارد، صرفاً در این  

خلاصه نمی شود که در هر کاربرد، به مناسبت مورد، در معنای حقیقی کاربرد دارد؛ و یا در معنای مجازی،  

این است که این   بلکه حقیقت  از آن جمله ترکیب »أرأیت« است،  از مشتقات »رأی«، که  پاره ای  در 

احتمال تقویت می شود که معنای حقیقی به کلّی مهجور شده و معنای مجازی جانشین آن شده است.  

بر این پایه، این مقاله در صدد است ترکیب »أرأیت« و فروع آن را از این جهت مورد پژوهش قرار دهد  

وارد کاربرد آن در قرآن کریم، معنای حقیقی اصطلاحاً به یک معنای منقول )که در آن  که در خصوص م

معنای اول بکلی مهجور می گردد( تبدیل شده است؛ و یا اینکه معنای مجازی در ضمن معنای حقیقی  

لحاظ )تضمین( شده است. نتیجه این دو رویکرد این خواهد بود که در صورت دوم، باید آیات قرآن به  

ونه ای تفسیر شود که معنای حقیقی و مجازی توأمان لحاظ گردد؛ و در صورت اول، به دلیل اینکه گ

معنای حقیقی مهجور شده و به معنای دیگر منقول شده است، باید صرفا معنای دوم در تفسیر و برگردان  

ت در تفسیر صحیح آیات به زبان دیگر مورد توجّه قرار گیرد. روشن است در این صورت انتقال معنای نخس

 نخواهد بود؛ زیرا این گونه تفسیر، تفسیری است که مراد گوینده نیست. 

الف( مقاله »أَرَأَیْتَ« و فروعــه: دراسـة لغویـة، درباره موضوع مقاله، دو پژوهش زیر انجام شده است: 

 أرأیت، ب(  23ه  نوشته دکتر عبدالله بن حمد الدایـل، به چاپ رسیده در مجله جامعة أم القرى،  شمار

، به چاپ رسیده در باسم  حسین،  محمد، نوشته  القرآنی السیاق  و النحویة  الدلالة بین الکریم  القرآن  فی

شماره  بغداد دانشگاه  الآداب  کلیةمجله   بلاغی  113،  و  نحوی  تحلیل صوتی، صرفی،  به  نخست  مقاله   .

و نتیجه آن به لحاظ اینکه در یک    و مقاله دوم به تحلیل گزینشی چند آیه پرداخته است  اختصاص دارد

تحقیق یا باید تمامی افراد جامعه آماری بررسی گردد و یا افراد گزینش شده بر اساس الگوهای نمونه 

گیری گزینش گردد، یک تحقیق علمی که بتوان از مطالعه موردی نتیجه را به تمامی افراد سرایت داد،  

 مامی افراد جامعه آماری مورد تحقیق قرار گرفته است.به شمار نمی آید.از این رو در تحقیق حاضر ت

در هر حال، این مقاله درصدد است پس از ابهام زدایی از معنای این ترکیب با استفاده از مباحث  

صرفی، نحوی و بلاغی، مفهوم این ترکیب را در آیات قرآن و کتب تفاسیر مورد ارزیابی قرار داده و الگو  

تبیین معنای آن ارائه دهد. توضیح اینکه ماده »رأی« که در قالب مشتقات معنایی درست برای ترجمه  

: 1992عبد الباقی،  در قرآن کریم به کار رفته است، )   -آیه  297سوره و    72مورد در    328شامل    -گوناگون

در مواردی در معنای دیدن به معنای حقیقی که عبارت از دیدن به وسیله چشم کاربرد دارد، (  357-358

: 1984مواردی در معنای مجازی که عبارت از بصیرت، دانستن و آگاهی پیدا کردن است )ابن فارس،    و در

(   به کار رفته است. بررسی تمامی مشتقات ماده »رأی« مطمح نظر این 4/11؛مصطفوی، بی تا:  2/472

ه آیات برای هر یک مقاله نیست، لذا از تحلیل، مقایسه و نقد این دیدگاه ها به ویژه در موارد استشهاد ب

از معانی ذکر شده خودداری نموده و فقط به آیاتی که ترکیب »أرأیت« در آن به کار رفته بسنده می  
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کنیم. بدین ترتیب، موضوع بحث این مقاله خصوص تعبیر »أرأیت« و فروع آن است که در میان انواع  

ن کریم به صورت های گوناگون به کار مشتقات ماده »رأی« یکی از موارد کاربرد این ماده است که در قرآ

رفته است و در این میان ترکیب »رأیت« به تنهایی آن گونه که در آیات دسته نخست آمده، به آسانی 

معنایابی می شود و به معنای دیدن است و با هیچ اشکالی از نظر معنا و ترجمه مواجه نیست، اما مفهوم  

با همزه استف تا چهارم این ترکیب آن گاه که همراه  هام می آید: »أرأیت« چنانکه در آیات دسته دوم 

مشاهده می شود و نیز آنگاه که ترکیب »أَرَأَیْتَ« و فروع آن به لحاظ اینکه بین ضمیر »ت« و »ک« که 

هر دو بر مخاطب دلالت دارند، در یک ترکیب جمع شده است، چنانکه در دسته پنجم تا هفتم مشخص  

و است، که در ادامه پس از بررسی معنای آن از نظر صرفی، نحوی و بلاغی، به ست، با مشکل معنایی روبر

 .معنای تفسیری آن خواهیم پرداخت

   واکاوی مفهوم »أَرَأَیْتَ« و فروع آن از نظر صرفی، نحوی و بلاغی

بگذارند و »أَرَأَیْتَ« اگرچه برخی از نحویان تلاش کرده اند بین معنای »أَرَأَیْتَ« با همزه و بدون آن فرق  

بدون همزه را به معنای دیدن و همراه با همزه را به معنای »به من خبر ده« حمل و معنا کنند )فرَّاء، 

( لیکن این نظر با مخالفت دیگر نحویان و نیز دانشمندان لغت و مفسران مواجه شده و بر  1/333:  1983

م: 1949من خبر ده« است تأکید شده است. )ثعلب،    اینکه در برخی موارد بدون همزه نیز به معنای »به

این ترکیب ضمیر  7/190م:  1988؛ طبری،  15/321م:  1976؛ أزهری،  1/260 (. در هر حال، »ت« در 

که عطف است(   « فَرَأَیْتُمْ  أَ»و    «فَرَأَیْتَ  أَ»مخاطب فاعلی است ولی در این ترکیب )فارغ از معنای فاء در

به واسطه    -ه به اختلاف مخاطب تغییر کند، به کار نرفته است، لذا هیچگاههرگز به عنوان ضمیر مخاطب ک

)فرّاء،   مونث  و  مذکر  و  جمع  مثنی،  مفرد،  صورت  به  مخاطب  ثعلب،  1/333:  1983تغییر  م: 1949؛ 

این صیغه تغییر نمی کند، برخلاف »ک« موجود در صیغه »أَرَأَیْتَ« که با توجه به تغییر مخاطب   -(.1/259

( عموما آن را حرف  1ر است و نحویان در باره آن )»ک«( ختلاف نظر دارند. به این صورت که:  در تغیی

؛  489،  2/488م:  1985خطاب به شمار آورده و فلسفه وجودی آن را تاکید کلام ذکر می کنند. )اخفش،  

،  2/66م:  1985؛ نحاس،3/249،  271،  2/270م:  1988؛ زجاج،  277/ 3،  1/40،  210،  3/209مبرد، بی تا:  

تا:  432 أنصاری،  1/495م:  1976؛ عکبری،  366،  2/13؛ زمخشری، بی  ابن هشام  (  2(؛  240م:  1979؛ 

؛ طبری،  260/ 1م:  1949برخی دیگر »ک« را ضمیر مفعولی و محلّاً منصوب به شمار می آورند. )ثعلب،  

ولی به معنای  ( عده ای دیگر آن را حرف خطابی می دانند که از حالت مفع 3(؛  191،  5/10/190م:  1988

 (. 1/333م: 1983فاعلی تغییر حالت داده است. )فرَّاء، 

؛ نحاس،  2/246م:  1988لیکن دیدگاه سوم شدیدا مورد اعتراض نحویان قرار گرفته است. )زجَّاج،   

(. به نظر می رسد دلیل اعتراض نحویان، 4/621م:  1987؛ حلبی،  13/ 2و زمخشری، بی تا:    2/66م:  1985

بی   و  ارزیابی  غیرموجّه  در  امّا  است،  بحقّ  اعتراضی  است که  فاعلی  به  مفعولی  تغییر حالت  بودن  نظیر 

را که دیدگاه عموم  اول  توان دیدگاه  و دیدگاه دوّم )ضمیر مفعولی( می  تأکید(  دیدگاه نخست )حرف 

( اقتضای  2( حرف خطاب در موارد مشابه این ترکیب نیز رایج است؛  1نحویان است ترجیح داد؛ زیرا:  



 

 

...ارائه چارچوبی برای تفسیر و برگردان اسلوب »أَرَأَیْتَ« و فروع آن در قرآن کریم؛ تحلیل ادبی، بلاغی   91  

از آن معمولاً مفعولی ذکر می شود، دو  بعد  اینکه  به  توجّه  با  »أَرَأَیْتَ«  فعل  این است که  دیدگاه دوم 

مفعولی باشد، که در این صورت یک معنای ناهنجار از این ترکیب ارائه خواهد شد، به این صورت که »آیا  

و مؤنث( خود را که ...« که    دیدی یا دیدید )با توجه به اختلاف مخاطب از مفرد، مثنی و جمع و مذکر

»خود را« بنا بر دیدگاه دوّم در این معنا نقش مفعول را بازی می کند و به هیچ وجه افاده معنای درست  

 نمی کند. از این جهت دیدگاه نخست که دیدگاه بیشتر نحویان است موجّه خواهد بود.  

ل   به  این ترکیب  توجه کرد که معنای اصلی  باید  از ریشه »رأی« است،  از سوی دیگر،  اینکه  حاظ 

از   اموری که بعد  از موارد کاربرد آن،  یا معنای مجازی »دانستن« است، چراکه در بسیاری  »دیدن« و 

»أَرَأَیْتَ« ذکر شده قابل دیدن با چشم نیست، امّا سخن به اینجا ختم نمی شود، بلکه معنای مجازی دوّمی  

ب که نحویان و اهل بلاغت و تفسیر بسیار بر اینکه »أَرَأَیْتَ«  برای این ترکیب ذکر شده است، به این ترتی

: 1988؛ زجاج،  1/333م:  1983؛ فرَّاء،4/621م:  1987به معنای »أخبرنی« است، تصریح کرده اند. )حلبی،  

؛ فیروز آبادی، 2/282؛ استرآبادی، بی تا:  3/177،  2/421،  396،  366،  2/13؛ زمخشری، بی تا:  3/249

و برخی مفاد آن را »أعلمنی« که معنایی نزدیک به »أخبرنی« است، دانسته اند )ابن   (؛1659م:  1987

( و اختلاف تعبیر اندک، ضرری به مفادی که از 1/510م:  1984؛ ابو حیّان اندلسی،  412م:  1984فارس،  

نای »أمَّا« یا آن استفاده می شود نمی زند. در مقابل، بعضی دیگر از نحویان بر آن اند که »أَرَأَیْتَ« به مع 

( است. بر این اساس، در اینجا این سوال پیش می آید که در مواردی که 4/623م:  1987»تنبَّه« )حلبی،  

»أَرَأَیْتَ« به معنای »أمَّا« یا »تنبَّه« به کار رفته آیا از معنای »أخبرنی« خارج شده و دیگر معنای »اخبرنی«  

باقی است و دو معنا را توامان افاده می کند؟ در این باره    را نمی دهد، و یا همچنان بر معنای »اخبرنی«

( برخی بر این دید تأکید دارند که در این صورت دیگر معنای »أخبرنی« از آن 1دو دیدگاه مطرح است؛  

( برخی این دو معنا را مستفاد از این ترکیب دانسته و منافاتی بین این دو نمی بینند 2استفاده نمی شود؛  

(. صرف نظر از این اختلاف،  21/148م:  1990؛ رازی،  2/396؛ زمخشری، بی تا:  4/623م:  1987)حلبی،  

این ترکیب در تمامی موارد از معنای اصلی که »دیدن« و یا »دانستن« است خارج شده و از باب مجاز در 

توان   معنای »أخبرنی« و یا مشابه آن که ذکر شد، به کار رفته است. لیکن در پاسخ سؤال یاد شده می

دیدگاه دوم را تقویت کرد و گفت که تعبیرهای مختلف: »أخبَرنی«، »أعلمنی«، »امّا«، »تنََبَّهْ«، افاده این 

معنا را می کنند که سخنی که بعد از »أَرَأَیْتَ« خواهد آمد سخن جدید و گسسته از قبل و نیز مطلب 

ده شود، خواه با ذکر صریح آن که تعبیر دارای اهمیتی است، لذا لازم است نسبت به آن توجه و هشدار دا

»تنََبَّهْ« پرده از آن برمی دارد؛ و یا به صورت غیر مستقیم که عدول از معنای دیدن و دانستن و به کاربردن  

دو تعبیر »أخبَرنی« و »أعلمنی« به جای آن، این معنا را افاده می کتد؛ و یا با تعبیر »امّا« که صریح در  

قبل می باشد. بدین سان به نظر می رسد جمود بر اینکه دقیقاً معنای »أَرَأَیْتَ«    افاده گسست مطلب از

یکی از این چهار معنا است، بدون دلیل و غیرموجّه خواهد بود و در تفسیر این ترکیب به زبان عربی و یا 

ر شده را برساند،  برگردان آن به زبان فارسی، از هر گونه واژگان و یا عبارت و یا حتّی اسلوبی که معنای ذک

 می توان استفاده کرد.

سخن پایانی در کاربرد این ترکیب درباره همزه استفهام آن است که مراد از آن، استفهام حقیقی   

نیست، زیرا استفهام حقیقی در مواردی کاربرد دارد که گوینده از حقیقت مطلب آگاه نباشد و بخواهد با 
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نجا که گوینده »أَرَأَیْتَ« در تمام موارد ذکر شده در قرآن، خداوند پرسش از کس دیگر بدان پی ببرد و از آ

است و خداوند علم به تمامی حقایق دارد قطعاً مراد از استفهام در مورد خدا، پرسش حقیقی بر طلب فهم  

امّا اینکه کدام معنای مجازی در اینجا مراد است، برخی به اینکه در اینجا مقصود معنای   نخواهد بود، 

 ( 4/124م: 1983زی تعجب است، تصریح کرده اند. )ابو حیّان اندلسی، مجا

 کارکرد تفسیری »أَرَأَیْتَ« و فروع آن  

مورد است که در ادامه به    34مجموع آیاتی که ترکیب »أَرَأَیْتَ« و فروع آن در قرآن به کار رفته،   

ن در ذیل   مفسرا پیشاپیش باید توجه کرد که    بررسی تبیین معنای آنها در تفاسیر می پردازیم. لیکن 

است، تصریح کرده    «أخبرنی»»أَرَأَیْتَ« و فروع آن به معنای    گانه به اینکه در این موارد  34بیشتر آیات  

اند، که از این میان، از موارد بسیار فقط به موارد زیر در ذیل که در تفسیر برخی از آیات یاد شده بدان  

شود:   می  بسنده  شده،   : 1420ابوحیان،    ؛18/  7  :1415درویش،    ؛150/ 13  :1415)آلوسى،  تصریح 

  : 1416محلى،  ؛  173/  3  :1421صابونى،  ؛  308/  6  بی تا:حقى برسوى،  ؛  411/  3  :1414شوکانى،    ؛10/510

: 1418بیضاوى،  ؛  290/  3:  1430دره،    ؛266/  17  :1390طباطبایى،    ؛263/  6  :1414سمین،    ؛529

/ 4:  1414شوکانى،  ؛  355/  14:  1364قرطبى،  ؛  3/458:  1427بقاعى،  ؛  117/  2:  1412طبرسى،  ؛  3/115

 (.  778 -777/ 4 ؛ زمخشری، بی تا:6/94: 1420عاشور، ابن؛ 407

است، سخنی در میان   «أخبرنی»« و فروع آن به معنای  أَرأََیْتَبنابر این، در اینکه در این موارد »

نیست؛ زیرا چنین افاده ای به نقل قطعی و تایید ادیبان اعم از صرفیان و نحویان و اهل بلاغت و مفسران 

زبان عربی است، لذا بدون تردید عرب از این   در جای جای کتابهای ادبی و تفسیری، نقلی متواتر از فهم

« را می فهمیده است؛ لیکن آنچه مورد سخن و بحث است، این است که چگونه أخبرنیترکیب، معنای »

« أخبرنی « به جای » أرأیت « را می رساند و به عبارت دیگر وجه کاربرد »أخبرنی « معنای »أرأیت »

  این   در   را  دادن  خبر  جای   به  رؤیت  استعمال   دلیل(  3/411  :1414شوکانى،  چیست؟ در این باره برخی ) 

  صحّۀ  اسباب  من  الشیء  رویۀ  لأن: »کند  می  خبر  درستی  بر  دلالت  چیز   یک  دیدن   که  اند  دانسته  نکته

 است   رؤیت  از  مجازی   معنای   «أخبرنی »  که  دارند  تصریح  و برخی  ( 3/411  :1414.« )شوکانى،  عنه  الخبر

بنابر این، از آنجا  .  است  اخبار از شیء  سبب  «رؤیت»  زیرا  است،  مسبَّب  و  سبب  علاقه   مجاز،  این  علاقه   و

که رؤیت و دیدن شیء سبب اخبار از آن است، از اخبار به رؤیت تعبیر آورده شده است، و اطلاق سبب 

بر مسبب از باب مجاز مرسل بی هیچ تردید، امری رایج در زبان عربی است و از این جهت نیز مساله دارای 

« همچنان معنای أخبرنی « به معنای »أرأیتنخواهد بود؛ لیکن اشکال بعدی  این است که آیا »اشکال  

حقیقی آن »آیا دیدی؟«، و یا معنای مجازی اوّلی آن »آیا دانستی؟« را افاده می کند، و یا بکلی منسلخ 

رت در معنا از آن است؟ در صورت نخست در واقع از نظر ادبی یک تضمینی رخ داده است، و در این صو

و تفسیر ترکیب  باید هر دو معنا باید در نظر داشت، چنانکه مفهوم تضمین همین است، )سیوطی، بی تا:  

« را در مواردی أرأیت( و سخن برخی مفسران در برابر عموم مفسران که »2/522:  1367؛ حسن،  1/106

معنا کرده اند، از باب تضمین خواهد   « همراه با معنای اولی »آیا دیدی؟« و یا »آیا دانستی؟«أخبرنیبه »
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(؛ اما در صورت دوم به لحاظ اینکه معنای حقیقی  4/110:  1414؛ سمین،  1419:10/513بود. )ابن عادل،  

 « از باب مجاز خواهد بود.   أخبرنی« در »أرأیتمراد نیست و معنای دوم مراد است، استعمال »

مورد ترکیب مورد بحث به نظر می رسد، عبارت اند واقعیّت این است معانی ای که در دید نخست در  

 از:

 آیا دیدی/ می بینی، که معنای اولی اولی این ترکیب و به معنای دیدن با چشم است.  .1

 آیا دانستی/ می دانی/ آیا هیچ توجه کرده ای،  .2

 به من خبر ده،   .3

ن ترکیب به شمار به من خبر ده آیا هیچ توجه کرده ای، که معنای دو وجهی و دارای وجه تضمین ای .4

 می آید.

چنانکه پیش از این اشاره شد، قطعا معنای نخست در این ترکیب مراد نیست، به ویژه آنکه مواردی 

« به کار رفته، از اموری نیست که بتوان با چشم دید. و معنای دوم که کاربرد »رأیت« از باب أرأیتکه »

نحویان و مفسران، به تنهایی مقصود نیست؛ بنا بر    افعال قلوب است، به تصریح زبان دانانان عربی اعم از

« کاربرد دارد و یا افزون بر  أخبرنیاین ماییم و داوری در مورد اینکه آیا این ترکیب صرفا در معنای »

معنای افعال قلوب، معنای »أخبرنی« در آن تضمین شده است؟ حقیقت این است که اصل عدم نقل از 

«  أخبرنی را اقتضا می کند، بنا بر این  باید معنای دانستن را همراه با »  معنای اصلی و اصالت ظهور همین

 برای این ترکیب در نظر گرفت.  

 بررسی تفصیلی معنای اسلوب »أرأیت« در آیات قرآن  

های این ترکیب که در قرآن  واقعیت این است که معنای تضمینی مورد اشاره در مورد تمامی اسلوب  

معنای مناسب به نظر می رسد. اگرچه در پاره ای از موارد با ابهام هایی مواجه است که آن   به کار رفته،  

در   »رأیت«اربرد  نیز با توجه به بحث های نحوی برطرف می گردد. در هر حال، مجموعه اسلوب های ک

 قرآن پنج گونه است:

 استفهامی جزاء شرط؛ جمله دوم مفعول  و جمله شرطیه، اول  الف( مفعول 

 استفهامی؛  جمله دوم مفعول  و موصول، اول  ب( مفعول 

 استفهامی؛  دوم جمله  اول اسم اشاره، و مفعول  ج( مفعول 

 استفهامی. جمله دوم مفعول  و اسم ظاهر، اول  د( مفعول 

 در قرآن را طی عناوین یادشده مورد بررسی قرار می دهیم.  »رأیت« تمامی موارد کاربرد در ادامه 

 استفهامی جزاء شرط  جمله دوم  مفعول و شرطیه، جمله  اول  اسلوب اول: مفعول

 آیاتی که بدون هیچ گونه تقدیر و حذف و تأویلی در ضمن این اسلوب می گنجد عبارت اند:

اللَّهِ تَدْعوُنَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ.قُلْ أَ  » .1 أَتَتْکُمُ السَّاعَۀُ أَ غَیْرَ  « رَأَیْتَکُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ 

 ( 40)انعام، 
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«  یَأْتِیکُمْ بِهِ.  قُلُوبِکُمْ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اللَّهِ   قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَکُمْ وَ أَبْصارَکُمْ وَ خَتَمَ عَلى» .2

 (46)انعام، 

 (  47« )انعام، قُلْ أَ رَأَیْتَکُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَۀً أَوْ جَهْرَةً هَلْ یُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.» .3

 ( 50« )یونس، الْمُجْرِمُونَ.قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُهُ بَیاتاً أَوْ نَهاراً ما ذا یَسْتَعْجِلُ مِنْهُ » .4

کُنْتُ عَلى» .5 إِنْ  رَأَیْتُمْ  أَ  قَوْمِ  یا  أَ    قالَ  عَلَیْکُمْ  فَعُمِّیَتْ  مِنْ عِنْدِهِ  رَحْمَۀً  وَ آتانِی  رَبِّی  مِنْ  بَیِّنَۀٍ 

 ( 28« )هود، نُلْزِمُکُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها کارِهُونَ.

بَیِّنَۀٍ مِنْ رَبِّی وَ آتانِی مِنْهُ رَحْمَۀً فَمَنْ یَنْصُرُنِی مِنَ اللَّهِ إِنْ    کُنْتُ عَلىقالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ  » .6

 ( 63« )هود،  عَصَیْتُهُ.

« یَأْتِیکُمْ بِضِیاءٍ.یَوْمِ الْقِیامَۀِ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اللَّهِ    قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّیْلَ سَرْمَداً إِلى» .7

 (  71)قصص، 

یَوْمِ الْقِیامَۀِ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اللَّهِ یَأْتِیکُمْ بِلَیْلٍ    قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى» .8

 ( 72« )قصص، تَسْکُنُونَ فِیهِ.

 (  52« )فصلت،   ثُمَّ کَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِی شِقاقٍ بَعِیدٍ.قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» .9

 ( 30« )ملک، قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ.» .10

« )ملک، فَمَنْ یُجِیرُ الْکافِرِینَ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ.قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَکَنِیَ اللَّهُ وَ مَنْ مَعِیَ أَوْ رَحِمَنا  » .11

28 ) 

« را با جمله شرطیّه و جزاء آن که یک أرأیتدر این اسلوب به راحتی می توان کاربرد تضمین »

جمله استفهامیه است، ارتباط داده و کلّ این اسلوب را این گونه معنا کرد: »به من خبر ده/ دهید آیا هیچ  

ید که اگر ...، ... باشد، چه ...؟« که در نقطه چین اول شرط، و در نقطه چین دوّم جزاء، و در توجّه کرده ا

« می نشیند. اگر این اسلوب با لهجه تعجّب ادا شود، قطعاً  أرأیتنقطه چین سوّم، پرسشی از مخاطب »

نای صحیح خواهد  تمامی مواردی که در تجزیه این اسلوب پیش از این بیان شد، برآورده گردیده و یک مع

 بود.  

مورد   ادبی، بلاغی و تفسیریلیکن در اسلوب شرطی موارد زیر دارای ابهام است که یکایک از نظر  

 بررسی قرار می گیرد و در پایان ترجمه متناسب ارائه خواهد گردید:  

« آیه  یُوعَدُونَ در  کانُوا  ما  جاءَهُمْ  ثُمَّ  سِنِینَ،  مَتَّعْناهُمْ  إِنْ  فَرَأَیتَْ  أَغْنىأَ  ما  کانُوا    ،  ما  عَنْهُمْ 

( استفهامیّه گرفته  207« )شعراء،  عَنْهُمْ  ما أَغْنىاگر »ما« در »       (   205  - 207« )شعراء،  یمَُتَّعُونَ. 

شود، مشکلی جزء عدم اقتران به فاء  پیش نمی آید و مراد از استفهام در اینجا استفهام تقریری است که  

میده می شود. بنابراین، اگرچه »ما« استفهامی است، ولی معنای »ما« نافیه را دقیقاً معنای نفی از آن فه

اند. )طبری،   از مفسّران بدان تصریح کرده  ؛ طبرسی،  19/71:  1988افاده خواهد کرد؛ امری که برخی 

 (  5/290: 1414؛ سمین، 8/194(: 1983)  1420؛ ابو حیان، 13/141: 1364؛ قرطبی، 7/321: 1372
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می    ( 88)هود،  بَیِّنَۀٍ مِنْ رَبِّی وَ رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً.«     یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلى»قالَ در آیه  

این صورت » به  استفهام  به صورت  تقدیر گرفتن جواب شرط  با  ربّکم؟توان  )زجاج، فماذا لکم مع   »

یا »40/  1:  1416 ( و یا 286/  5:  1372« )طبرسی،  ته؟ أفأعدل مع ذلك عما أنا علیه من عباد( و 

( یا 420/  2« )زمخشری، بی تا:  أفیصّح لی أن لا أمرکم بترک عبادة الأوثان و الکفّ عن المعاصی؟ »

فهل یسع مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الروحانیۀ و الجسمانیۀ أن أخون فی وحیه، أو أخالفه  »

 مورد بحث را با اسلوب رایج سازگار انگاشت.(، آیه 145/ 3: 1418« )بیضاوی، فی أمره و نهیه؟ 

مِثْلِهِ    »قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ کَفَرْتُمْ بِهِ وَ شهَِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ عَلىدر آیه  

نیز جواب شرط محذوف است، که  (  10  /فَآمَنَ وَ اسْتَکْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ.« )احقاف

؛ بیضاوی،  136/  6:  1414؛ سمین،  299/  4« )زمخشری، بی تا:  ألستم ظالمین؟گفته شده است باید »

 ( در تقدیر گرفته شود.123/ 7: 1427؛ بقاعی، 193/ 4( و مشابه آن )بغوی، بی تا: 112/ 5: 1418

أَ و آیه »  ( 11علق،  ) «  الهُدَى   عَلىَ  کاَنَ  إِن  رَءَیْتَ  أَآیه »و    ( 9علق،  ) «  یَنهَى  الَّذِى  رَءَیْتَ  أَدر آیه »

قرینه اینکه در جمله سوّم    به  جزاء شرط  جمله  ( در آیه اول و دوم13ّعلق،  )«  تَوَلىَّ  وَ   کَذَّبَ  إِن   رَءَیْتَ

استفهامی جمله  همان  که  است،  شده  یَرى»  ذکر  اللَّهَ  بِأَنَّ  یَعْلَمْ  لَمْ  گردی  «أَ  حذف  است. است،  ده 

 دیگر   برخی  ( اگر چه405/  15  :1415آلوسى،    ؛5/326  :1418بیضاوى،    ؛778  -777/  4  )زمخشری، بی تا:

  آیا )   علمی  به معنای   یا  و  اند،  کرده  معنا(  دیدی؟  آیا )   چشم  با  دیدن  معنای   به  را  «أرأیت»  مورد،  این  در

 یاد  معنای   دو  بین  دیگر  برخی  ( و1/550  :1421صابونى،  ؛15/406  :1415آلوسى،  گرفته اند. ) (  دانستی؟

، ( 1/550  :1421. )صابونى،  نیست  دو  این  بین  منافاتی  اند  گفته  و  کرده  « جمعأخبرنیبا معنای »   شده

که دقیقاً دیدگاه سوم در واقع، همان قول به تضمین است که با سایر موارد کاربرد این اسلوب نیز سازگاری 

معنای علم )آیا دانستی؟( نیست؛ چنانکه گذشت معنای دیدن با چشم )آیا دارد و دلیلی بر انحصار به  

   دیدی؟( قطعاً در این موارد مهجور است.

 استفهامی  جمله دوم مفعول  و  اول موصول،  اسلوب دوم: مفعول

در این اسلوب نیز سازگاری معنای تضمینی در مورد برخی آیات روشن است و نیاز به هیچ تقدیری      

 آیات عبارت اند از:   نیست، این

مْ عَلَى  قُلْ أَ رَأَیْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فجََعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَ» −

نَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ  اللَّهِ تَفْتَرُونَ، وَ ما ظَنُّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ یَوْمَ الْقِیامَۀِ إِ 

 ( 59 -60)یونس،  «وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَشْکُرُونَ.

« منِ عَهْداً.أَ فَرَأَیْتَ الَّذِی کَفَرَ بِآیاتِنا وَ قالَ لَأُوتَیَنَّ مالاً وَ وَلَداً، أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْ» −

 ( 77 -78)مریم، 

 ( 38« )زمر، قُلْ أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِیَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ ضُرِّهِ. » −

اللَّهُ عَلى  إِلهَه  أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ  » −   سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى   عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى  هَواهُ وَ أَضَلَّهُ 

 ( 23« )جاثیه، بَصَرِهِ غِشاوةًَ فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ.
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« قُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لهَُمْ شِرْکٌ فِی السَّماواتِ.قُلْ أَ رَأَیْتُمْ ما تَدْعوُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِی ما ذا خَلَ» −

 (4)احقاف، 

 پاره ای از موارد این اسلوب پیچیدگی خاصّی دارد که در ادامه بیان می شود:     

ه روشن  مسأل  (  43« )فرقان،  أَ رَأَیتَْ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنتَْ تَکوُنُ عَلَیْهِ وَکِیلاً. »  خصوص آیه  در

اگرچه   است،  -دوم   مفعول «  ...فَأَنتَ  أَ»  جمله،  و  اول،  مفعول «  هَواهُ  إِلَهَهُ   اتخَّذَ  مَنِ »  است، زیرا جمله

درویش،   ؛13/150  :1415آلوسى،    ؛366  :1416. )محلى،  اند  دانسته  مقدر  و  محذوف  را دوم  مفعول   برخی

 که نیازی به آن نخواهد بود.  ( 153/ 25 :1418صافى،  ؛18/ 7 :1415

« )نجم، .، أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَرىقَلِیلاً وَ أَکْدى  أَ فَرَأَیتَْ الَّذِی تَوَلَّى، وَ أَعْطىدر مورد آیه »

إنَِّهُمْ عَدُوٌّ لِی إِلاَّ رَبَّ  »قالَ أَ فَرَأَیْتُمْ ما کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمُ الْأَقْدَموُنَ، فَ (  و آیه  33  -35

  معنای  به  ( 1هستند:    زیر  معنای   دو  از  یکی  به  قایل  مفسّران  برخی  ( 75  -77)شعراء،  العْالَمِینَ.«  

( )درویش،  نیافتید؟  در  و  نکردید  توجه و تأمل  آیا: »تأمّل  معنای   به(  2  ؛( دهید؟  خبر  من  به)   «أخبرونی »

( ولی باید توجّه  8/111  بی تا:سوى،  و)حقى بر  اند.  کرده ذکر  را  اول   معنای  فقط  برخی  ،  و   ( 7/86:  1415

داشت این آیه از این لحاظ که در دلالت خود، تامّ است و هیچ جمله ای را برای آن نمی توان در تقدیر  

گرفت، دچار پیچیدگی خاصّ اسلوبی است و با اسلوب غالب »أرأیت« و فروع آن که با ذکر و یا تقدیر 

ه استفهامیه همراه است، تفاوت دارد؛ لیکن از آنجا که استفهام ذکر و یا تقدیر گرفته شد، در اسلوب  جمل

رایج استفهام تقدیری است. بر این اساس، معنای »به من خبر دهید/ آیا هیچ توجّه نکرده اید که ...« می  

ضمینی مورد اشاره مستفاد می  تواند جانشین جمله مورد بحث قرار گیرد و لذا از این اسلوب نیز معنای ت 

  گردد. 

.  2  ،«أخبرنی»   معنای   به.  1  احتمال   (   سه1)ماعون،  »أَ رَأَیتَْ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ.«  در مورد آیه  

:  1415درویش،  است، )   شده  مطرح  دانستن  معنای   به  و  قلبی  رویت.  3  چشم؛  با  دیدن  و  بصری   رویت

اگر10/593 )درویش،  اند  کرده  مطرح  ضعیف  دیدگاه  عنوان  به   را  سوم  و  دوم  دیدگاه  دو   برخی  چه   (   .

 خبر   من  به»  حقیقی   معنای   به  اینجا   در  «أخبرنی»   معنای   که  اند  داده  تذکر  برخی  و  ،( 10/593  :1415

و در    ( 5/279: 1983)ابوالسعود،    . است  آن  با  متناسب  معنای   یا  و  اصلی  معنای   بر  جاری   بلکه  نیست،«  ده

  این  بین  منافاتی  اند  گفته  و  کرده  « جمعأخبرنیبا معنای »  شده  یاد  معنای   دو  بین  دیگر   نهایت، برخی

و برخی برای جریان اسلوب رایج در اینجا،    ( 1/550  :1421صابونى،    ؛15/474  :1415آلوسى،  ) .  نیست  دو

« ألیس مستحقاً عذابَ الله؟!آن را به معنای أخبرنی دانسته و مفعول دوّم را چنین تقدیر گرفته اند: »

(  75« )شعراء،  أَ فَرَأَیْتُمْ ما کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ( اگرچه سخنی که در مورد آیه »15/474:  1415)آلوسی،  

 می تواند در این مورد نیز جاری گردد.  گفته شد، بدون تکلّف

أَ فَرَأَیْتُمْ  و آیه »   ( 58  -59واقعه،  ) «  أَ فَرَأَیْتُمْ ما تُمْنُونَ، أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الخْالِقُونَ در آیه »

أَ فَرَأَیْتُمُ الْماءَ الَّذیِ تَشْرَبُونَ،  ه »( و آی63  -64« )واقعه،  ما تَحْرُثُونَ، أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ 

أَ فَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ، أَ  ( و آیه »68  -69  « )واقعه،أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ
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است.   جاری   گذشته  به روشنی روال   ( نیز71  -72« )واقعه،  أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ 

 یا   بصری   معنای   به  رؤیت  میان  صریحاً  مفسّران  برخی  و(  9/441  :1415درویش،    ؛263/ 6  :1414)سمین،  

 بر  و  کرده  معنا  «البصیرة  أو  بالبصر  رأیتم  هل  أخبرونی»  به  را  آن  و   اند  کرده  جمع  دادن  خبر  با  علمی

 ( 420 و 419 ،417، 415 /7 :1427)بقاعى، دارد.  تصریح معنا دو گنجاندن

 15  -16( در ضمن عنوان الف(، آیات شماره  9« )علق،  . أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهىتوضیح مربوط به آیه »

 ذکر گردید.

  نخست   نگاه  در   چه  ( اگر63« )کهف،  الحُوتَ   نَسِیتُ  فَإِنىِّ   الصَّخْرَةِ   إِلىَ  أَوَیْنَا  إِذْ  رَءَیْتَ  أَ   قَالَ»در آیه  

  « أَوَیْنَا   إِذْ»  آن  از  بعد   جمله  و  است(  دیدی؟  آیا)   چشم  با   دیدن  معنای   به  «أرأیت»  که  رسد  می  نظر   به

 در   اند  کرده  این   به  تصریح  آنکه  وجود  با  قرآن  مفسران  برخی  و  عربی ادب  بزرگان  است، ولی  آن  به  متعلق 

 قبل   ما  جمله  به  بعد  جمله  تعلّق  در  منافاتی  گرفته و  «أخبرنی »  معنای   را به  «أرأیت»  مورد،   این  خصوص

 این  «أرأیت»  فعل  برای   اوّل   مفعول   تقدیر   با  البته  و   هم  با  مرتبط   را  جمله   دو  این   و  ندیده  ظرف   عنوان  به

  پناه   که  هنگام  آن  آمد  سرم  بر   چه   که  ده  خبر  من  به»»أرأیت ما دهانی«،  :  اند  کرده  تفسیر  و  معنا  گونه

 امّا: »اند  کرده  معنا  گونه  این  را  جمله  دو  و  گرفته  « اما»  معنا  به  را  آن  یا  (؛ و733/  2)زمخشری،  ...«   بردیم

 ؛ ( اخفش از نقل به اخیر مورد)  4/509 :1420ابوحیان،  ؛4/470 ؛58/ 3 :1414)سمین، ...«  که  هنگام آن

در هر حال، باید دقّت شود که برخلاف سخن برخی که معنای دوّم را   ( 6/94:  1420عاشور،  ابن  ؛7/202

)ر. ک: خفاجى،   اند،  پنداشته  اوّل  با معنای  و بلاغی 203/  6:  1417مخالف  (؛ چنانکه در بحث نحوی 

گذشت، منافاتی بین معنای »أخبرنی« و »امّا« و »تنبّه« نیست. با این حال، برخی در احتمال سوّم حذف  

« )ر. ک: خفاجى، أرأیت امرنا اذ اوینا ما عاقبته؟!را محتمل داشته اند، به این صورت »  هر دو مفعول 

( به نظر می رسد با این احتمال مشکل حلّ می شود، وگرنه صرفاً با تقدیر »ما دهانی« 203/  6:  1417

، بنا بر اینکه  خواه »ما« استفهامیّه« باشد و یا »ما« موصوله، مشکل برطرف نمی گردد، زیرا در صورت اوّل 

دو مفعولی باشد، همچنان جای مفعول اوّل خالی است و باید چیزی در تقدیر گرفته شود تا با اسلوب 

رایج )مفعول اول موصول، و مفعول دوّم جمله استفهامی( هماهنگ گردد؛ و در هر صورت دوّم همچنان  

، منافاتی میان معنای »أخبرنی«  به جمله استفهامی نیاز است. و در هر حال، چنانکه پیش از این گذشت 

و در نظر گرفتن معنای افعال قلوب برای »أرأیت« نیست، بنابراین معنای تضمینی همچنان محتمل قوی 

 در معنای آیه خواهد بود. 

 استفهامی  دوم جمله اول اسم اشاره، و مفعول اسلوب سوم: مفعول

یَوْمِ الْقِیامَۀِ لَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِلاَّ    عَلَیَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى  »قالَ أَ رَأَیْتَكَ هذَا الَّذِی کَرَّمْتَ   در این آیه

الَّذیِ کَرَّمْتَ »(  عبارت62قَلِیلاً.« )اسراء،   اوّل است و مفعول دوّم استفهامی است که هذَا  « مفعول 

«  مته علیّ و أنا خیر منه؟لِمَ کرّحذف شده است و لذا باید در تقدیر گرفته شود، که عبارت است از: »

: 1364؛ قرطبی،  3/260:  1418؛ بیضاوی،  6/496( و یا مشابه آن )طوسی، بی تا:  2/677)زمخشری، بی تا:  

 (.4/402: 1427؛ بقاعی، 404/ 4(: 1987)  1414؛ سمین، 7/78(: 1983)  1420؛ ابو حیان، 10/287
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 هامی استف جمله دوم مفعول و اول اسم ظاهر، اسلوب چهارم: مفعول

جریان معنای تضمینی در تمامی موارد کاربرد این اسلوب در قرآن به روشنی جریان دارد. به این      

صورت »به من خبر ده/ دهید، آیا هیچ توجّه کرده اید که ... را ... ؟!« که به جای نقطه چین اول، اسم  

اد آن سؤال در مورد اسم ظاهر  ظاهر به معنای مفعولی و به جای نقطه چین دوّم، جمله استفهامی که مف

از:   اند  اللَّهِ أَرُونِی ما ذا  »می باشد. این موارد عبارت  الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  قُلْ أَ رَأَیْتُمْ شُرَکاءَکُمُ 

، أَ لَکُمُ الذَّکَرُ وَ لَهُ  رىأَ فَرَأَیْتُمُ اللاَّتَ وَ العُْزَّى، وَ مَناةَ الثَّالِثَۀَ الْأُخْ(  و» 40« )فاطر،  خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ.

أَ  و آیه » (،  68« )واقعه،  أَ فَرَأَیْتُمُ الْماءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ. توضیح مربوط به آیه ».  (  19  -21« )نجم،.الْأُنْثى

 . گذشت 63و  58(  در ذیل دو آیه واقعه، 71)واقعه،    .«فَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ

  گیری نتیجه 

نتیجه بحث گذشته در تبیین معنای تعبیر شگفت انگیز »أَرَأَیْتَ« و فروع آن از نظر صرفی، نحوی و بلاغی  

و تفسیری در کاربرد قرآنی آن این است که این تعبیر باید به گونه ای فهم و تفسیر و معنا و ترجمه گردد 

( مادّه »رأی« را به معنای  2برمی دارد، نمایان گردد؛  ( نوع مخاطب آن که ضمیر خطاب از آن پرده  1که:  

»دیدن« و »دانستن« و مشابه آن نباید معنا کرد، بلکه باید با ترجمه یک دست و یا استفاده از تفنّن در 

عبارت، آن را به گونه ای معنا کرد که معنای »أخبرنی« و یا مشابه آن را همراه با معنای »علمت« از افعال 

( این ترکیب باید به گونه 3ن خبر ده/ به من خبر دهید، آیا هیچ توجّه کرده اید؟!« افاده کند؛  قلوب »به م

با   باید  ناگزیر  از این روش امکان پذیر نبود،  افاده تعجبّ کند و اگر استفاده  ای معنا و تفسیر شود که 

ه به صورت فعل ماضی است، ( صیغه »أَرَأَیْتَ« اگرچ4معنای تعجّب »!« گنجانده شود؛  علائم    استفاده از

ولی با توجه به اینکه در اسلوب جدید، دیگر معنای ماضی را نمی رساند، هرگز نباید آن را به معنای »آیا 

دیدی« که افاده گذشته و ماضی را می کند، معنا و تفسیر کرد.  بنا بر این، تنها معنای این ترکیب و فروع 

استفهام و کاف خطاب و یا فقط همزه استفهام، با توجه به    آن در قرآن کریم به قید همراهی با همزه

تفاوت مخاطبان یکی از دو تعبیر: هان به من خبر ده، هان به من خبر دهید! که آیا هیچ توجّه کرده ای،  

کرده اید؟!« می باشد و با این گونه تفسیر تمامی نکات صرفی، نحوی، بلاغی و تفسیری که نقش اساسی  

ز کشف مراد جدی گوینده کلام در تفسیر قرآن دارد، رعایت خواهد شد، و فهم و معنا در پرده برداری ا

کردن و یا برگردان آن به معنای اصلی »آیا دیدی؟« و یا معنای مجازی اوّل »آیا دانستی؟« و صرف »به  

 . هد بودمن خبر ده« و یا »هان!« و معانی دیگر مشابه آن بر خلاف فهم زبان دانان عربی و غیر موجه خوا

 کتابنامه 

 قرآن کریم 

  :بیروتاول،    ،المثانی  السبع   و  العظیم  القرآن   تفسیر فی  المعانی  روح   . ق(.ه  1415)  عبدالله،  بن   محمود آلوسى،

 بیضون.  علی   محمد منشورات  العلمیة، الکتب دار 
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، تحقیق زهیر عبدالمحسن سلطان، اول،  معجم المقاییس اللغۀم(.  1984هـ/ 1404ابن فارس، أبو الحسین أحمد، )

 بیروت: مؤسسة الرسالة. 

( یوسف،  بن  عبدالله  الدین  جمال  محمد  أبو  أنصاری،  هشام  کتب  هـ(.  1979هـ/ 1399ابن  عن  اللبیب  مغنی 

 ، مراجعة سعید الأفغانی، پنجم، بیروت: دار الفکر. ، تحقیق مازن المبارک، و محمد علی حمداللهالأعاریب

 العربی.   التاریخ   مؤسسة   : بیروت اول،    ، عاشور   ابن   بتفسیر   المعروف   التنویر   و   التحریر   تفسیر   . ق( . ه   1420)   محمدطاهر،   عاشور، ابن 

 الفکر.  : دار بیروت ، اول،التفسیر فى   المحیط البحر .ق(.ه 1420) یوسف،  بن محمد  ابو حیان،

اول،    ،(الکریم  القرآن  مزایا   الى   السلیم  العقل  ارشاد )   السعود  ابى  تفسیر  . م(  1983)  محمد،   بن   محمد   ابوالسعود، 

 العربی.   التراث  إحیاء دار :بیروت

 ، تحقیق عبدالأمیر محمد أمین الورد، اول، بیروت: عالم الکتب.معانی القرآنم(. 1985هـ/ 1405اخفش، سعید، )

 ، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، اول، القاهرة: مکتبة الخانجی.   تهذیب اللغۀم(. 1976هـ/ 1396ازهری، محمد، )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة. شرح الرضی على الکافیۀاسترآبادی، رضی، )بی تا(. 

 .المعرفةدار :  ، بیروتمعالم التنزیل فی تفسیر القرآن )تفسیر البغوی(، )بی تا(. بغوی، خالد عبدالرحمن العک 

  العلمیة،  الکتب  : داربیروتسوم،    ،السور   و  الآیات  تناسب  فى  الدرر  نظم  .ق(.ه  1427)  عمر،  بن  ابراهیم  بقاعى،

 بیضون.  علی  محمد منشورات 

   العربی.   التراث   إحیاء   دار   : بیروت   ، ( البیضاوى   تفسیر )   التأویل   أسرار   و   التنزیل   أنوار   . ق( . ه   1418)   عمر،   بن   عبدالله   بیضاوى،  

 ، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، مصر: دار المعارف. مجالس ثعلبم(. 1949هـ/ 1368ثعلب، احمد، )

:  تهران   دوم،   ، النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعۀ و الحیاة اللغویۀ المتجددة   . ( ه.ش   1367) حسن، عباس،  

 . ناصر خسرو 

 الفکر.  دار :بیروت اول، ،البیان روح  تفسیر)بی تا(.  مصطفى، بن اسماعیل  برسوى، حقى

( محمد،  بن  احمد  تفسیر  (.  1417خفاجى،  على  الراضی  کفایۀ  و  القاضی  عنایۀ  المسماة  الشهاب  حاشیۀ 

 .1بیروت، چاپ:   -لبنان   -، منشورات محمد علی بیضون  دار الکتب العلمیۀجلد، 9، البیضاوی

 . 23، مجلة جامعة أم القرى شماره فروعــه: دراسـۀ لغویـۀمقاله »أَرَأَیْتَ« و الدایل، دکتر عبدالله بن حمد،  

 کثیر.  ابن  دار :بیروت  اول، ،بیانه و اعرابه  و  الکریم القرآن تفسیر .ق(.ه 1430) طه،  على محمد  دره،

 حمص.  سوریه، الارشاد، چهارم، ،بیانه و  الکریم القرآن اعراب .ق(.ه 1415) الدین، محى  درویش،

 ، المشتهر بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، بیروت: دار الفکر.  تفسیر الفخر الرازی م(.  1990هـ/ 1410رازی، فخر الدین محمد، ) 

 ، تحقیق محمد سیِّد کیلانی، بیروت: دار المعرفة. المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، حسن، )بی تا(. 

 التفسیر. دار سوم، قم، ،القرآن اعراب .ق(.ه 1416) سرى، بن  ابراهیم زجاج، 

 ، تحقیق عبدالجلیل عبده شلبی، اول، بیروت: عالم الکتب.معانی القرآن و إعرابهم(.  1988هـ/ 1408زجاج، ابراهیم، )

بیروت:    ،التاویل  حقایق غوامص التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه   الکشاف عنزمخشری، محمود، )بی تا(.  

 دار المعرفة. 
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  العلمیة،  الکتب  دار  :بیروتاول،    ،المکنون   الکتاب  علوم  فى  المصون  الدر  .ق(.ه  1414)  احمد  سمین حلبی، 

 بیضون.  علی  محمد منشورات 

  .دار الکتب العلمیة :بیروت دوم،، النظائر فی النحوالأشباه و  )بی تا(.سیوطى، عبد الرحمن بن ابى بکر، 

 کثیر.  ابن : داردمشقاول،   ،القدیر فتح .ق(.ه 1414) محمد،  شوکانى،

   الفکر.   دار :بیروت اول، ،التفاسیر صفوة .ق(.ه 1421) على،   محمد صابونى،

   الرشید.   : دار دمشق چهارم،    ، هامۀ   نحویۀ   فوائد   مع   بیانه   و   صرفه   و   القرآن   إعراب   فی   الجدول   . ق( . ه   1418)   محمود،   صافى، 

 للمطبوعات.   الأعلمی  : مؤسسةبیروتدوم،  ،القرآن تفسیر  فی المیزان .ق(.ه 1390) محمدحسین، طباطبایى،

 خسرو.  ناصر سوم، تهران:  ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع   .ش(.ه 1372) حسن، بن فضل  طبرسى،

 مدیریت. مرکز قم، علمیه  حوزه قم: ، اول،الجامع جوامع  تفسیر .ق(.ه 1412) حسن، بن فضل  طبرسى،

 ، بیروت: دار الفکر.  تفسیر الطبری )جامع البیان عن تأویل آی القرآن(م(. 1988هـ/ 1408طبری، محمد، )

   . ، بیروت: دار احیاء التراث العربیالتبیان فی تفسیر القرآن(. بی تا) محمد بن حسن،شیخ طوسی، 

 ، سوم، بیروت: دار المعرفة.  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریمم(. 1992هـ/ 1412عبدالباقی، محمد فؤاد، )

، تحقیق علی محمد البجاوی، مصر: عیسى البابی  التبیان فی إعراب القرآنم(.  1976هـ/ 1397عکبری، عبدالله، )

 الحلبی و شرکاه.

 ، سوم، بیروت: عالم الکتب.نمعانی القرآم(. 1983هـ/ 1403فرَّاء، یحیى، )

 ، تحقیق مکتب تحقیق التراث، دوم، بیروت: مؤسسة الرسالة.  القاموس المحیط م(.  1987هـ/ 1407فیروز آبادی، محمد، ) 

 خسرو.   ناصر تهران: ،القرآن لأحکام  الجامع . ش(.ه 1364) احمد، بن  محمد قرطبى،

 ، تحقیق محمد عبدالخالق عضیمة، بیروت: عالم الکتب.  المقتضبمبرّد، محمد، )بی تا(. 

 للمطبوعات. النور : مؤسسةبیروت اول، ،الجلالین تفسیر .ق(.ه 1416) احمد، بن محمد  محلى،

 سوم، بیروت، قاهره، لندن: دارالکتب العلمیة.  ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم)بی تا(.  ،مصطفوی، حسن

 ، دوم، مصر: عالم الکتب، مکتبة النهضة العربیة.  تحقیق زهیر غازی زاهد م(.  1985هـ/ 1405نحاس، احمد، إعراب القرآن، ) 
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